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  1گرايي معرفتي ي فاعل معرفت و زمينه گرايي حساس به زمينه ثابت
  2احمدرضا همتي مقدم

  .، تهران، ايران، گروه فلسفه غربتهران ، واحد علوم و تحقيقاتاسلامي دانشگاه آزاد

  
  چكيده

 معناشناختيشناسي است كه بر مبناي آن محتواي  گرايي معرفتي ديدگاهي در معرفت زمينه
اين ديدگاه در مقابل ديدگاه غالب در . كند عرفتي نسبت به زمينه اسناددهنده تغيير مياسنادهاي م

شناسان به طور سنتي معتقدند محتواي  معرفت. گرايي قرار دارد شناسي يعني ثابت معرفت
گاهي دگرايان دي گي گروهي از ثابتزبه تا. اي ثابت است اسنادهاي معرفتي در هر زمينه معناشناختي

بر مبناي اين . ي فاعل معرفت معروف است گرايي حساس به زمينه اند كه به ثابت ي كردهرا معرف
ا ارزش صدق اي ثابت است، ام اسنادهاي معرفتي در هر زمينه معناشناختيديدگاه محتواي 

اخيراً استفان شيفر از حاميان . كند ي فاعل معرفت تغيير مي به زمينه اسنادهاي معرفتي نسبت
در . گرايي حساس به فاعل معرفت، وارد كرده است گرايي معرفتي انتقاداتي را بر ثابت ديدگاه زمينه

ي فاعل معرفت در برابر انتقادهاي شيفر دفاع  گرايي حساس به زمينه اين مقاله از ديدگاه ثابت
 .كنم كه انتقادهاي او ردي بر اين ديدگاه نيست كنم و استدلال مي مي

  
ي فاعل معرفت،  گرايي حساس به زمينه گرايي، ثابت معرفتي، ثابت گرايي زمينه: واژگان كليدي
  .اسنادهاي معرفتي
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  مقدمه
و  2معناشناختي، 1توان تركيبي از سه ادعاي معرفتيگرايي معرفتي را ميزمينه

  :دانست 3كاربردشناختي
تواند مي »pداند كه ميS « ي با گفتن جمله C1 ي الف در زمينه ي گوينده: ادعاي معرفتي

 S« ي با گفتن جمله C2 ي ب نيز در زمينه ي در عين حال گوينده. سخن صادقي گفته باشد
 Sمعرفتي را به  C1 ي الف در زمينه ي گوينده. تواند سخن صادقي بگويدمي »pداند كه نمي

 .دهدنسبت مي Sنبود معرفت را به  C2 ي ب در زمينه ي در حالي كه گوينده. دهدنسبت مي
صادق بودن سخن . توانند صادق باشندالف و ب هر دو مي ي حال سخن گوينده با اين
 ي در زمينه. قابل تبيين است C2و  C1 ي الف و ب با توضيح تفاوت ميان زمينه ي گوينده

C1  وC2 ي متفاوت بودن استانداردها در زمينه. انداستانداردهاي لازم براي معرفت متفاوت 
C1  وC2 معناشناختيادعاي الف متفاوت از محتواي  معناشناختياي شود محتوموجب مي 

ادعاي الف و ادعاي ب موجب  معناشناختيدرنتيجه تفاوت در محتواي . ادعاي ب باشد
  .شود اين دو ادعا هر دو صادق شوند، بدون آن كه تناقضي بوجود آيد مي

 ناشناختيمعاستانداردهاي معرفتي لازم در يك زمينه، محتواي  :معناشناختيادعاي 
اي مستقيم در لفهؤتواند به عنوان ماستاندارد معرفتي مي. كنندجمله معرفتي را تعيين مي

تواند چنين استاندارد معرفتي ميهم. جمله معرفتي دخالت كند معناشناختيتعيين محتواي 
  .دخالت داشته داشته باشد» دانستن« ي واژه معناشناختيدر تعيين محتواي 

ها، اهداف، نيات و انتظارات فرض اسناددهنده بوسيله پيش ي زمينه: ختيكاربردشناادعاي 
دهنده،  ها، نيات، مقاصد و انتظارات انتسابفرضپيش. شوددهنده مشخص مي انتساب

  .كننداستاندارد معرفتي لازم براي معرفت را در آن زمينه تعيين مي
 »pداند كه نميS «و  »pه داند كميS «معتقدند رفتار جملاتي مانند  گرايانزمينه

گونه كه زمينه، همان. است» من خسته نيستم«و » من خسته هستم«مشابه با جملات 
كند، را تعيين مي» من خسته نيستم«و » من خسته هستم«جملات  معناشناختيمحتواي 
توسط زمينه  »pداند كه نمي S«و  »pداند كه ميS «جملاتي مانند  معناشناختيمحتواي 

______________________________________________________ 
1. epistemic  
2. semantic  
3. pragmatic  
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جمله  معناشناختياسناددهنده معرفت است كه محتواي  ي در واقع زمينه. شود مي تعيين
»S داند كه ميp« كندرا تعيين مي.  

هاي لازم ددهنده معرفت، استانداراسناد ي گرايان زمينهبه طور خلاصه از نظر زمينه
موجب  دهنده معرفت، ممكن استاسناد ي تغيير در زمينه. كندبراي معرفت را تعيين مي

هاي معرفتي، موجب دتغيير در استاندار. تغيير در استانداردهاي لازم براي معرفت بشود
 معناشناختيتغيير در محتواي . شوداسنادهاي معرفتي مي معناشناختيتغيير در محتواي 

هاي متفاوت يا ارزش صدق متفاوت شود اين جملات در زمينهاسنادهاي معرفتي، باعث مي
ر گا مثلاً. كه تناقضي به وجود آيدبدون آن ،ها يكسان باشدش صدق آنپيدا كنند يا ارز
سخن درستي گفته است و » دانم دست ندارم من مي«گرايانه بگويد  شك ي كسي در زمينه

باز هم سخن » دانم كه دست دارم من مي«ولي زندگي بگويد معادي و مع ي مينهزاگر در 
  .ي گفته استحيحص

. شناسان قرار دارد گرايي معرفتي، ديدگاه غالب معرفت در برابر ديدگاه زمينه
 ي كه جمله) و اكثر آنان هم چنين اعتقاد دارند(شناسان به طور سنتي اعتقاد داشتند  معرفت

»S داند كه  ميp« محتواي . دارداي يك گزاره مشخص و واحد را بيان ميدر هر زمينه
دانستن را  ي رابطه S«، يعني گزاره يك گزاره است »pداند كه ميS «جمله  معناشناختي

شود و ما داشته باشد، اين گزاره صادق مي pدانستن را با  ي رابطه Sحال اگر  1.»دارد pبا 
نداشته باشد، اين گزاره كاذب خواهد  pرابطه دانستن را با  Sاگر . داندرا مي S ،p: گوييم مي

، »علي سيب خورد« ي نيز مانند جمله در اين جا .انددرا نمي S ،p: بود و ما خواهيم گفت
محتواي (نقشي در شروط صدق   - او هايفرض يعني شرايط، باورها، افكار و پيش - Sزمينه 

كند، در كسي كه اين جمله را ادا مي ي چنين زمينههم 2.اين جمله ندارد) معناشناختي
 S« ي جمله معناشناختيپس محتواي . ارزش صدق و شروط صدق اين جمله تأثيري ندارد

______________________________________________________ 
  .استناميده ) invariantism(» گراييثابت«اين ديدگاه سنتي و غالب را ) Unger, 1984(پيتر انگر . 1
 Sزمينه » )revelant alternative(مرتبط هاي گزينه«هاي معرفتي مانند نظريه بر طبق برخي از نظريه. 2

بتواند  Sدارد كه  Pرابطه دانستن را با  Sبر مبناي اين نظريه وقتي . در ارزش صدق جمله معرفتي نقش دارد
معرفتي  ي در تعيين محتواي جمله Sنه اما زمي. را كه زمينه او مشخص كرده حذف كند مرتبطي هاي گزينه

جمله معرفتي هيچ نقشي در  ي گوينده ي و زمينه S ي به طور كلي بر طبق ديدگاه غالب زمينه .نقش ندارد
در فصل دوم توضيح داده » مرتبط هاي گزينه« ي نظريه. معرفتي ندارند ي جمله معناشناختيتعيين محتواي 

 .شودمي
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است و ) گوينده اين جمله ي و چه زمينه S ي چه زمينه(مستقل از زمينه  »pداند كه مي

تواند صادق باشد يا كاذب؛ بسته به مي معناشناختيحال اين محتواي . ثابت و مشخص است
  .دارد يا ندارد pدانستن را با  ي رابطه Sاين كه 
كه ديدگاه غالب  را 1گرايي خالصو ثابتگرايي معرفتي طور كلي تقابل ميان زمينه به

  :بندي كردزير صورت شكلبه  معناشناختيتوان به لحاظ  شناسي است مي در معرفت
 ي دهندهاسناد ي اسنادهاي معرفتي به زمينه معناشناختيمحتواي : گرايي معرفتيزمينه

ين اسنادها نيز ا معناشناختيدهنده، محتواي اسناد ي معرفت وابسته است و با تغيير زمينه
  .تواند تغيير كندمي

ها، دهنده علايق، اهداف، انتظارات، خواستهاسناد ي گرايان زمينهاز نظر زمينه
 ي ست كه در زمينهو يا امكان خطايي 2ها و نيات اسناددهنده معرفت استفرض پيش

  3.ذكر شده باشد صريحاًگفتاري اسناددهنده 
-اسناد ي اسنادهاي معرفتي مستقل از زمينه تيمعناشناخمحتواي : گرايي خالصثابت

 ي شود و با تغيير زمينهمعرفت تعيين مي فاعلِ عمليِ معرفت و موقعيت ي دهنده
و ارزش صدق اين  معناشناختيمعرفت، محتواي  فاعلِ عمليِ اسناددهنده و يا موقعيت

  .  كنداسنادها تغيير نمي
صحبت شده است  4)ت عملي فاعل معرفتموقعييعني (بندي بالا از عبارتي در صورت

معرفت، اموري هستند  فاعلِ عمليِ عملي يا امورِ موقعيت. كه بايد مفهوم آن مشخص شود
 ي جمله. ثير دارندأنظارت فرد است، ت اعمالي كه تحت كنترل و) منفعت(كه بر سود و زيان 

»S داند كه  ميp« علايق و نيات  .را در نظر بگيريدS ي گزاره در رابطه با p  و يا بالا بودن
دهند و در آن قرار دارد، موقعيت عملي او را تشكيل مي Sخطر و ريسك در شرايطي كه 

را براي او مشخص  pيا بهاي درست يا نادرست بودن باور به گزاره  5اين عوامل هزينه

______________________________________________________ 
1. absolute invariantism 
2. Cohen, S., “Contextualism, Skepticism, and the Structure of Reasons”, 
Philosophical Perspectives,13, 1999, p.57.  
3. Shaffer, S., “The Irrelevance of the Subject: Against Subject Sensitive 
Invariantism”, Philosophical Studies, 2006, p.88. 

 عوامل عمليفاعل معرفت از عبارت  موقعيت عمليدر كتاب خود به جاي عبارت  ليجيسون استان. 4
)practical factors( نك .كندصحبت مي:  Stanley, Knowledge and Practical Interests  

5. cost 
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  :ي كردبندزير صورتشكل   توان بهبنابراين عوامل عملي يا موقعيت عملي را مي 1.كنند مي
و يا بالا بودن  p ي در رابطه با گزاره S 2علايق و نيات: Sعوامل عملي يا موقعيت عملي 
هستند كه  Sدر آن قرار دارد، عوامل عملي مربوط به  Sخطر و ريسك در شرايطي كه 

  .كنندرا براي او مشخص مي p ي يا بهاي درست يا نادرست بودن باور به گزاره هزينه
، در Sشناسي اين است كه موقعيت عملي گرايي خالص در معرفتاصلي ثابت ي يدها

تحليل دانستن دخالتي ندارد بلكه آنچه در تحليل معرفت دخالت دارد موضع معرفتي فاعل 
 p ي براي باور به گزاره Sمنظور از موضع معرفتي، يعني قوت دلايل و شواهد . معرفت است
توان با توجه به اين نكته مي. ايجاد شده باشدبه طور قابل اعتمادي  pبه  Sو اينكه باور 

  :بندي كردگرايي خالص را به گونه زير نيز صورت ثابت
 *Sو Sيكسان باشد، پس  p ي در رابطه با گزاره *Sو Sاگر موضع معرفتي دو فاعل معرفت  

  3.نيز يكسان هستند pدر دانستن 
بر  6و هاثورن ،5جيسون استانلي، 4ثگرامك ،شناسان مانند فانتلاخيراً برخي از معرفت     

نيز در تحليل معرفت دخالت  Sگرايي خالص معتقدند موقعيت عملي خلاف ديدگاه ثابت
اند كه عوامل عملي شناسان در اين نكته مشتركاين گروه از معرفت ،به عبارت ديگر. دارد

كه عوامل ر اينمربوط به فاعل معرفت، در ارزش صدق اسنادهاي معرفتي دخالت دارد؛ اما د
شناسان اين معرفت. چه عواملي هستند، نظر آنها از يكديگر متفاوت است Sعملي مربوط به 

نامند و در واقع گرا ميدهند و خود را ثابتگرايي قرار ميديدگاه خود را در برابر زمينه
ي خالص نيز گرايگرايي بوده است، اما با ثابتخاستگاه اوليه اين ديدگاه نيز پاسخ به زمينه

اسنادهاي معرفتي  ارزش صدقموافق نيستند و موقعيت عملي فاعل معرفت را در تعيين 
 7گرايي حساس به زمينه فاعل معرفتثابتاين ديدگاه را كه با عنوان . داننددخيل مي

______________________________________________________ 
1. Stanley, J., Knowledge and Practical Interests, New York and Oxford: 
Oxford University Press, p.6. 
2. intentions 

 Fantle & McGrath, “Evidence, Pragmatics andبندي الهام گرفته ازصورتاين . 3

Justification”,  2002 است.  
4. Fantle & McGrath, “Evidence, Pragmatics and Justification”,  2002. 
5. Stanley, 2005. 
6. Hawthorn, 2004. 
7. subject sensitive invariantism 
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  :بندي كردزير صورت شكلبه  معناشناختيتوان به لحاظ مي 1شود،شناخته مي

اسنادهاي معرفتي  معناشناختيمحتواي : ي فاعل معرفتهگرايي حساس به زمينثابت
همه  شود و درمستقل از زمينه اسناد دهنده و موقعيت عملي فاعل معرفت تعيين مي

اسنادهاي معرفتي ارزش صدق ها ثابت است، اما موقعيت عملي فاعل معرفت در زمينه
  2.تعيين كننده است

  
    ي فاعل معرفت   گرايي حساس به زمينه ثابت .1

اند كه اي را ارائه كردهشناسان آموزهگونه كه بيان شد به تازگي برخي از معرفتهمان
البته ديدگاه . گرايي خالص نيز متفاوت استگرايانه است، اما از ديدگاه ثابتديدگاهي ثابت

گيرد و در واقع گرايي معرفتي قرار مياش در برابر زمينهگرايانهآنها به دليل ماهيت ثابت
توان شناسان را ميديدگاه كلي اين معرفت. گرايي بوده استاستگاه آن نيز پاسخ به زمينهخ

  :به صورت زير نشان داد
SSI :ي دانستن گزاره p  توسطS ي وابسته به اين است كه چقدر گزاره p  برايS  اهميت

بايد  Sتر باشد، درجه توجيهي كه زياد Sبراي  pدارد، هرچقدر بهاي عملي نادرست بودن 
  3.رودرا بداند، بالاتر مي pداشته باشد تا 

معرفت و علايق كنم با مبنا قرار دادن كتاب جيسون استانلي با نام در ادامه من سعي مي
  .تري بررسي كنماين ديدگاه را به طور دقيق 4عملي
عرفت تحليلي براي م ي كيد دارد كه هدف او ارائهأاستانلي در كتاب خود بر اين نكته ت     

با علايق عملي  5نيست، بلكه قصد او قبولاندن اين نكته است كه معرفت به لحاظ مفهومي
شناسان سنتي، معرفت به عوامل عملي وابسته كند از نظر معرفتاو بيان مي 6.مرتبط است

______________________________________________________ 
گرايي را ثابت مثلاً استانلي آن ؛اندالبته حاميان اين ديدگاه اسامي گوناگوني براي ديدگاه خود گذاشته . 1

 subject moderate و هاثورن آن را )subject -interest invariantism(نسبي به علايق فاعل معرفت 

invariantism  گرايي حساس به زمينه فاعل معرفت ثابت اما به طوركلي اين ديدگاه با عنوان. نامدمي
  . شودشناخته مي

  .كيد داشتأاي كه با جيسون استانلي داشتم او بر اين نكته تدر مكاتبه .2
  .فرض گرفته شده است براي دانستن پيش p ي و صدق گزاره pبندي شرط باور به البته در اين صورت. 3

4. Stanley, Knowledge and Practical Interests, 2005. 
5. conceptually 
6. Stanley, Knowledge and Practical Interests, p.89. 
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او اين نظر . هستند 1نيست و آنچه براي معرفت مهم است تنها عوامل مربوط به صدق
توان به گرايي را از نظر استانلي ميعقلاني 3.نامدمي 2گراييعقلانيرا شناسان سنتي  معرفت

  :صورت زير مشخص كرد
تمام آنچه در تحليل معرفت دخالت دارد عوامل مربوط به : شناسيگرايي در معرفتعقلاني

  . صدق هستند
كند منظور او از عوامل مربوط به صدق چه عواملي سفانه استانلي مشخص نميأمت
شايد بدين علت . دهدال ارائه نميؤاستانلي در سرتاسر كتابش پاسخي به اين س 4.هستند

- او معتقد است بر خلاف عقلاني. خواهد خودش را درگير تعريف معرفت كندباشد كه او نمي

» دانستن« ي اما محتواي واژه 6؛دارند 5گرايي، موقعيت عملي فاعل معرفت اهميت معرفتي
دقت . گرايي از نظر استانلي لازم است اي درباره عقلاني كر نكتهذ. وابسته به زمينه نيست

تحليل گرايان خالص درباره  گرايان معرفتي نيز همانند ثابت كنيد استانلي معتقد است زمينه
نچه براي تحليل معرفت لازم است عوامل آهر دو گروه معتقدند . گرا هستند عقلاني معرفت

گرايان در اين است كه آنها معتقدند محتواي  وت زمينهاما تنها تفا. مربوط به صدق هستند
كه  كند؛ درحالي دهنده تغيير مي اسناد ي نسبت به زمينه» دانستن« ي واژه معناشناختي

  .اي ثابت است در هر زمينه» دانستن« معناشناختيگرايان خالص معتقدند محتواي  ثابت
گرايي حساس به زمينه انتيكي ثابتبندي دقيقي از مبناي سم كنم صورتابتدا سعي مي      
  . كنم و سپس بر اساس آن به تبيين جزئيات اين نظريه بپردازم ارائه

 معناشناختيمحتواي : ي فاعل معرفت گرايي حساس به زمينه زمينه معناشناختيمبناي 
بر مبناي اين تعبير  .داندرا مي S ،p، اين گزاره است كه "pداند كه مي S"اسناد معرفتي 

اما اين رابطه دو موضعي . است pو  Sيك رابطه دو موضعي ميان » دانستن« ي تواي واژهمح
______________________________________________________ 
1. truth-related 
2. intellectualism 
3. Ibid, p.6. 

ايم باور، صدق و توجيه اگرچه شرايط لازم براي معرفت هستند، با هم گونه كه از گتيه ياد گرفته همان. 4
اند با اضافه كردن شرط ديگر يا با تحليل مفهوم اسان تاكنون سعي كردهشن معرفت. ديگر شرط كافي نيستند

كنم منظور استانلي ممكن است اين باشد كه هر من فكر مي. له ارائه دهندأتوجيه پاسخي براي اين مس
شناسان سنتي اين شرط، معطوف به صدق است و شرط ديگري به تحليل معرفت اضافه كنيم از نظر معرفت

  .گيردي فاعل معرفت مد نظر قرار نميموقعيت عمل
5. epistemic significance 
6. Ibid, p.2. 
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 pدانستن را با  ي رابطه Sكه بدانيم حال براي آن. ي فاعل معرفت ثابت استدر هر زمينه

  . را نيز در نظر بگيريم Sدارد يا نه، بايد موقعيت عملي 
گونه كه همان. پردازماستانلي مي بندي به بررسي آراي حال با توجه به اين صورت

تحليلي  ي كيد دارد كه قصد او ارائهأكتاب خود بر اين نكته ت 86بيان شد استانلي در صفحه 
كند در فصل پنجم كتاب ديدگاه خود را بسط و توضيح براي معرفت نيست، سپس سعي مي

  .دهداو در دو مرحله اين مهم را انجام مي. دهد
كيد دارد كه ديدگاهش با هر أبر اين امر ت ،آغاز فصل پنجمدر مرحله اول در او 

 هاي گزينهشناسي سنتي يعني  بدين منظور دو نظريه معرفت. تحليلي از معرفت سازگار است
دهد چگونه نظريه او سپس نشان مي. كندرا انتخاب مي 2و قوت احتمالاتي شواهد 1مرتبط
 هر ي نظر او را درباره. ها سازگار استدگاهگرايي حساس به زمينه با هر يك از اين ديثابت

  :توان به صورت زير بيان كردها مييك از اين نظريه
: قوت احتمالاتي شواهد ي ي فاعل معرفت بر اساس نظريهگرايي حساس به زمينهثابت

 Sمعمولي كه  يست كه نسبت به شواهدايبه گونه tدر زمان  S امور واقع عملي در محيط
در  p ي تري براي دانستن گزاره بايد واجد شواهد قوي Sرا بداند،  p ي اشد تا گزارهبايد دارا ب

   3.شوددر اينجا شدت شواهد در واژگان احتمالاتي سنجيده مي. باشد tزمان 
امور : مرتبط هاي گزينه ي ي فاعل معرفت بر اساس نظريهگرايي حساس به زمينهثابت

بايد  t ،Sدر زمان  p ي كه براي دانستن گزاره ستايگونهبه Sواقع عملي در محيط 
   4.كنار گذارد *tهاي ديگر را نسبت به زمان هاي مرتبط جايگزينمجموعه متفاوتي از 

______________________________________________________ 
و آلـوين  ) Dretske, 1970 and 1981(براي اولين بار توسط فـرد درتسـكي    مرتبط هاي گزينه ي نظريه. 1

. مطـرح شـده اســت  ) ”Goldman, “Discrimination and Perceptual Knowledge(گولـدمن  
 مـرتبط  هـاي  گزينهمعرفت يك وضعيت مبتني بر شواهد است كه در آن وضعيت همه «: درتسكي معتقد است
 ,Dretske, Perception, Knowledge and Belief: Selected Essays(» حـذف شـده باشـند   

p.42.( كه فردي مثلاً به گزاره از نظر درتسكي براي آنp  ـ مـرتبط  هاي گزينهمعرفت داشته باشد، بايد  را  p اب
نظريـه  . اسـت  مـرتبط  هـاي  گزينـه در واقع از نظر درتسكي يكي از شروط لازم براي معرفت، حذف . حذف كند

  :بندي كردزير صورت شكلتوان به را مي ها گزينه
RA: S ،p داند تنها اگر را ميS  به  هاي مرتبط گزينهدر موقعيتي باشد كه همهp را حذف كند 

2. probabilistic strength of evidence 
3. Ibid, p.85. 
4. Ibid, p.85-86. 
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 ي گراي حساس به زمينه نظريهكه ديدگاه استانلي را بهتر بفهميم، فرض كنيد ثابتبراي آن
- ، اموريSاز امور واقع عملي محيط  در اين حالت منظور او. را پذيرفته باشد مرتبط ي گزينه

اين امور علايق، . ثير دارندأت pست كه بر هزينه درست يا نادرست بودن باور او به گزاره 
در آن قرار  Sهستند و يا بالا بودن خطر و ريسك در شرايطي كه  Sنيات، اهداف و مقاصد 

توجيهي كه  ي د، درجهتر باشزياد Sبراي  pچقدر بهاي عملي نادرست بودن  حال هر. دارد
S  بايد داشته باشد تاp 1.اكنون مثال انبار گولدمن را در نظر بگيريد. رودرا بداند، بالاتر مي 

بر طبق نظر اكثر . در شرايطي است كه اطراف او انبار تقلبي وجود ندارد Sفرض كنيد 
حالت به نظر  در اين. نيست مرتبط ي گزينهشناسان در اين حالت تقلبي بودن انبار معرفت

به –دارد اهميت بيند براي او كه فرد مي اي شئرسد استانلي خواهد گفت اگر انبار بودن مي
اما در شرايطي كه . است Sبراي  مرتبط ي گزينهپس تقلبي بودن انبار هنوز يك  - هر دليلي

بيند  يكه فرد م ء يانبار تقلبي وجود دارد، احتمالاً استانلي خواهد گفت اگر انبار بودن ش
 ي گزينهپس تقلبي بودن انبار در اين شرايط يك  -به هر دليلي–ندارد  اهميتبراي او 

______________________________________________________ 
فرض كنيد من به همراه پسرم در حال عبور از روستايي هستيم كه انبارهايي در اطراف : مثال انبار گولدمن. 1

كنم و من به يكي از آنها اشاره مي» اونها چيه؟«پرسد كند و ميپسرم به انبارها اشاره مي. آيدجاده به چشم مي
. فرض كنيد در شرايط عادي و واقعي، تمام آن انبارها، انبارهاي واقعي باشند. »تاون انبار اس«گويم مي

اي كه من در آن قرار دارم در زمينه. »انبار است ء يدانم كه آن شمي«توانم صادقانه بگويم بنابراين من مي
انبار تقلبي است،  بينم يك، اين امكان كه آنچه مي)اي كه انبارهاي اطراف جاده واقعي هستنديعني زمينه(

كند مشخص مي) اي كه من در آن قرار دارمدر اين مثال زمينه(فاعل معرفت  ي زمينه. نيستي مرتبطي  گزينه
  . هست يا نهي مرتبط  گزينهكه آيا تقلبي بودن انبار يك 

ه مسافران را اند براي آنكحال فرض كنيد بدون آنكه من بدانم، روستاييان انبارهايي تقلبي اطراف جاده ساخته
البته انبار واقعي و تقلبي هر دو وجود (در اين شرايط كه انبارهاي تقلبي اطراف جاده وجود دارند . گمراه كنند

انبار تقلبي است كنار  ء را كه آن شي ي مرتبط گزينهانبار است، بايد اين  ء ، من براي آنكه بدانم آن شي)دارند
را مشخص  هاي مرتبط گزينهكه فاعل معرفت در آن قرار دارد، طيف دهد شرايطي اين مثال نشان مي. گذارمب

  ). Ibid, pp.771- 73(شود مي هاي مرتبط گزينهكند و تغيير اين شرايط، موجب تغيير طيف مي
را مشخص  هاي مرتبط گزينهفاعل معرفت، طيف  ي البته اين نكته مهم است كه گولدمن معتقد است زمينه

دهد، بدون آنكه جملات معرفتي را تغيير مي ارزش صدق، هاي مرتبط گزينه كند و مشخص شدن طيفمي
بر طبق نظر گولدمن، در مثال انبار . معرفتي داشته باشند ي جمله شروط صدقتأثيري در  هاي مرتبط گزينه

لبي تق ي مرتبط گزينهتوانم انبار است و در حالت دوم چون نمي ء دانم كه آن شيتقلبي در حالت اول من مي
  . انبار است ء دانم كه آن شيبودن انبار را كنار گذارم، پس من نمي

 ”Goldman, “Discrimination and Perceptual Knowledge :نك
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  . نيست Sبراي  مرتبط

دليل خاصي نظريه قوت  ي در مرحله دوم استانلي براي تبيين ديدگاه خود بدون ارائه
ل معرفت دهد، و تحليل زير را  به عنوان شمايي از تحلياحتمالاتي شواهد را مبنا قرار مي

  :  دهدگرايي حساس به زمينه ارائه ميبراساس ثابت
S  در جهانw  و در زمانt  گزارهp 1داند اگر و تنها اگر را مي( p  ،نقيض  )2صادق باشدp 

ال عملي ؤسيك  pاگر  )3نباشد،  wو جهان  tدر زمان  Sبراي  1امكان معرفتي جدييك 
به  احتمال معرفتي، Sتوجه به شواهد كلي  با pباشد، پس نقيض  tدر زمان S براي  2جدي
باور دارد،  pبه  4بر مبناي شواهد غير استنتاجي tدر زمان  S )4پاييني دارد،  3كافي ي اندازه

آنها را در  Sهايي كه از گزاره 5باور دارد بر مبناي استنتاج با كفايت pبه  tدر زمان  Sيا 
  6.7داندمي tزمان 

ال عملي جدي و ؤس، امكان معرفتي جدي، شواهدهيم بندي بالا از مفادر صورت
چنين  شواهد ي او درباره. استفاده شده است كه نياز به تبيين دارند احتمال معرفتي

اي هستند كه ها و شايد عناصر تجربي غيرگزارهاي از گزارهمجموعه ]شواهد فرد[«: نويسد مي
   9.»با آنها دارد 8معرفتي ممتازي ي فرد رابطه

كند و چنين استفاده مي 10از مفهوم احتمال معرفتي امكان معرفتي جدياي تبيين او بر

______________________________________________________ 
1. serious epistemic possibility 
2. serious practical question 
3. sufficiently 
4. non-inferential evidence 
5. competent inference 
6. Ibid, pp.89-90. 

هاي  چون گزاره. هاي ضروري مشكلي براي اين تعريف است ممكن است در اينجا ادعا شود كه گزاره. 7
در . معني است اند و نادرست نيستند، آنگاه بهاي نادرست بودن در اينجا بي ضروري صادق، هميشه صادق

روري تفاوتي وجود ندارد، چون فرد هاي ضروري و غيرض توان گفت به لحاظ معرفتي ميان گزاره پاسخ مي
البته چون استانلي بهاي نادرست بودن را باتوجه به شكل .. ها ضروري هستند داند كه اين گزاره نمي

هاي ضروري در  وجود گزاره............) بود، آنگاه اگر گزاره  نادرست مي( كند  هاي خلاف واقع تعريف مي شرطي
ها صحبتي نكرده است،  اما چون استانلي در كتابش از اين گزاره. كنند يها ايجاد اشكال م مقدم اين شرطي

 .گيرم له را ناديده ميأمن نيز فعلا اين مس

8. privileged 
9. Ibid, p.91. 
10. epistemic probability 



17/  گرايي معرفتي اعل معرفت و زمينهي ف گرايي حساس به زمينه ثابت
 

رسد سطح مبهم اما نسبتاً ثابتي از احتمال عيني يا معرفتي يك به نظر مي«: نويسد مي
مثلاً . موقعيت يا وضعيت وجود دارد كه براي تعيين امكان معرفتي جدي مربوط است

درصد يا بيشتر دارند،  50) معرفتي(كلي فرد احتمال عيني هايي كه با توجه به شواهد  گزاره
من مطمئن . سازند و بنابراين امكانات معرفتي جدي هستندقطعاً اين سطح را برآورده مي

اين سطح احتمالي مبهم اما ثابتي از موقعيت  ي نيستم چه چيز بيشتري نياز است تا درباره
  1.»گفته شود

رسد به نظر مي. دهدتوضيح بيشتري ارائه نمي جدي امكان معرفتي ي استانلي درباره
اي با توجه به اي را در نظر گرفت كه اگر احتمال گزارهتوان آستانهاو بر اين باور است كه مي

براي فرد  امكان معرفتي جديتوان آن گزاره را شواهد كلي فرد از آن آستانه بالاتر باشد، مي
درصد را به عنوان مثال ارائه داده است، در اين فصل  50با توجه به اينكه او معيار . دانست

نكته ديگر اينكه استانلي . برمهمين آستانه را به كار مي امكان معرفتي جديبراي بررسي 
كند، اما توضيحي استفاده مي احتمال معرفتياز مفهوم  امكان معرفتي جديدر تبيين 

-مفهوم بدون هيچ توضيحي استفاده مي دهد و اينارائه نمي احتمال معرفتيدرباره مفهوم 

خواهد تحليلي از معرفت ارائه دهد، بدين دليل كيد دارد كه نميأالبته او بر اين ت 2.شود
  .دهدتوضيحي براي تبيين اين مفهوم ارائه نمي

ال عملي ؤسبعد از اين توضيحات استانلي توجه خود را معطوف به توضيح مفهوم 
گرايي حساس به فاعل معرفت ثابت ي مفهوم است كه نظريه اين ي به واسطه. كندمي جدي

ست كه هر فرد عاقلي بايد در  اي ، گزارهال عملي جديؤساز نظر استانلي . شودوارد بازي مي
ال ؤبنابراين اگر گزاره متعلَّق معرفت، س. هايش به طور جدي آن را لحاظ كند گيري تصميم

اعل معرفت بايد واجد شواهدي باشد تا اي براي فاعل معرفت باشد، پس فعملي جدي
سطح به اندازه كافي پايين در . احتمال نقيض اين گزاره را به سطح كاملاً پاييني كاهش دهد

مثلاً اگر  3.شوداينجا بر اساس هزينه و بهاي نادرست بودن باور به آن گزاره تعيين مي
كه بايد به دليل اين( اي براي فرد باشدال عملي جديؤس فردا بانك باز است ي گزاره

، پس او بايد واجد شواهدي )موجودي حساب خود را افزايش دهد تا چك او برگشت نخورد

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.91. 

مفاهيم بسيار عيني از كند كه منظور او از احتمال معرفتي، مفهوم ذهني احتمال يا البته استانلي بيان مي. 2
  .).Ibid, p.91( از احتمال مانند ديدگاه تواتري نيست

3. Ibid, p.92. 
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حال از . را بسيار پايين آورد )فردا بانك باز نيستيعني (باشد كه احتمال نقيض اين گزاره 

كافي  ي ندازهنظر استانلي بهاي نادرست بودن باور فرد به گزاره بانك فردا باز است، سطح به ا
مطلوب  ي عنوان آستانه هدرصد را ب 50اگر معيار  مثلاً. كندپايين در شرط سوم را تعيين مي

بسيار بالا باشد،  بانك فردا باز استدر نظر بگيريم، اگر بهاي نادرست بودن باور فرد به گزاره 
ا شرط سوم درصد برسانند ت 10به  پس شواهد فرد بايد احتمال نقيض اين گزاره را مثلاً

خيلي بالا  بانك فردا باز است ي برقرار شود؛ و اگر بهاي نادرست بودن باور فرد به گزاره
 40به  نباشد يا حتي پايين باشد، پس شواهد فرد بايد احتمال نقيض اين گزاره را مثلاً

ال اين است به واسطه چه چيزي يك ؤحال س. درصد برسانند تا شرط سوم برقرار شود
استانلي ابتدا توضيح زير را ارائه . براي فاعل معرفت خواهد بود ايال عملي جديؤس، گزاره
  :دهدمي

 pبراي  هايي گزينهاست، اگر  Sعملي جدي براي  سؤاليك  p ي گزاره: عملي جدي سؤال
 1اش مد نظر قرار دهدگيريآنها را در تصميم بايد به لحاظ عقلاني Sوجود داشته باشد كه 

  .)ستاز من ا تأكيد(
كيد دارد كه أكتاب بر اين نكته ت 92،93،94با وجود اين، استانلي مكرراً در صفحات 

-كتاب مي 94مثلاً در صفحه . عملي جدي ندارد سؤالاي براي مفهوم او شرح راضي كننده

اي از اين كنندهاما من شرح راضي. كاملاً شهودي است...... عملي جدي سؤالمفهوم «: نويسد
هايي تا حدي اين مفهوم را كند با مثالبا اين حال او سعي مي 2.»ندارم مفهوم در دست

خواهد انگشت پايش را در مثلاً فرض كنيد براد پيت بازيگر مشهور هاليوود مي. روشن سازد
ام نامهدر اين فكر هستم كه بر روي پايان 2011مارس  4من در . قطع كند 2011مارس  4

به طور شهودي اين . گيري كنم ر است براي ناشر بفرستم غلطكنم يا كتابي را كه قراكار 
اي نيست كه من در ، گزارهكندانگشتش را قطع مي 2011مارس  4براد پيت در گزاره كه 

عملي جدي براي  سؤالبه عبارت ديگر اين گزاره . ام بايد به آن توجه كنمگيريتدبير تصميم
  . ناديده بگيرم، اگرچه احتمال وقوع آن بالا است توانم اين گزاره را كاملاًمن مي. من نيست

كند كه تعيين مي Sعملي محيط  آيد اين است كه امورآنچه از عبارات استانلي بر مي
 94با اين حال استانلي در صفحه . هست يا نه عملي جدي سؤاليك  Sبراي  p ي گزاره

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.92. 
2. Ibid, p.94. 
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را عملي جدي  سؤال مفهوم، 1قابل انتظار مجاز  ه فايدكند بر اساس مفهوم  كتاب سعي مي
  :توان به صورت زير توضيح دادعملي جدي را مي سؤالبر مبناي اين مفهوم، . توضيح دهد

بر فوايد قابل انتظار اعمالي كه تحت اراده و  p ي اگر صدق يا كذب گزاره: عملي جدي سؤال
   3.يستن Sعملي جدي براي  سؤاليك  p ي ثيري نداشته باشد، پس گزارهأاست ت 2Sكنترل 

من «: نويسدقابل انتظار، استانلي مي ي عملي جدي از طريق مفهوم فايده سؤالدر توضيح  
 ي قابل انتظار اعمالي كه تحت اراده ي طريق مفهوم فايده را از ]عملي جدي سؤال[اين شرح 

گاه نباشد كه چه چيزي بهترين نفع و آام چون فرد ممكن است فرد است، مشخص كرده
  4.»بود داشت، او آگاه مي البته اگر او اطلاعات اضافي مي. اي او داردمنفعت را بر

 سؤالعملي جدي و نقل قولي كه از استانلي ارائه شد، اين  سؤالبندي از  اين صورت
با توجه  6.هستند يا اموري ذهني 5را در پي خواهد داشت كه فوايد قابل انتظار اموري عيني

رسد فوايد قابل انتظار اموري عيني هستند چون  به نظر ميبه نقل قول ارائه شده از استانلي 
 ي حال اگر اين امور امور عيني باشند ممكن است درباره. فرد ممكن است از آنها آگاه نباشد

  . دهم تر توضيح مي اين نكته را دقيق. مثال انبار گولدمن با مشكلي جدي مواجه شويم
- اي كه فرد ميئبار بودن شاستانلي اگر اندر مثال انبار گولدمن بيان كردم كه از نظر 

 ي مرتبط گزينهپس تقلبي بودن انبار هنوز يك  -به هر دليلي–دارد اهميت بيند براي او 
ممكن است كسي ادعا . است حتي اگر انبار تقلبي در محيط او وجود نداشته باشد Sبراي 

كه اگر  بار تقلبي، در حاليكند كه در اين حالت نبودن انبار يعني جدي نبودن عيني امكان ان
كند و اين منافات دارد با تعبير  مثال انبار درست باشد بايد ديد فاعل معرفت چه فكر مي

  .امري ذهني است عملي جدي سؤال، چون در مثال انبار عملي جدي سؤالعيني بودن از 
امكان استانلي از . دقت كنيد در اين انتقاد نكته بسيار ظريفي ناديده گرفته شده است

مربوط كه در مثال انبار اين  ي يعني گزاره(ال عملي جدي ؤعيني بودن يا ذهني بودن س
كند، بلكه از عيني يا ذهني بودن فوايد قابل انتظار  صحبت نمي) آنجا انبار است: گزاره است
ط تبمر ي شوند كه براي آن فرد گزاره فوايد قابل انتظار اعمال فرد موجب مي. كند بحث مي

______________________________________________________ 
1. warranted expected utility 
2. Subject disposal 
3. Ibid, p.94. 
4. Ibid, p.95. 
5. objective 
6. subjective 
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. حال فرد ممكن است از اين فوايد قابل انتظار آگاه نباشد. باشد يا نباشد عملي جدي سؤال

نجا انبار آ در مثال انبار هم فرد ممكن است از فوايد قابل انتظار اعمالش در رابطه با گزاره
ثير أت آنجا انبار است ي در اين حالت اگر آن فوايد بر صدق يا كذب گزاره. ، آگاه نباشداست

عملي جدي براي او خواهد بود  سؤال  پس اين گزاره) حتي اگر او آگاه نباشد(باشد داشته 
اما ممكن است اشكال ديگري بر مثال انبار با  .چه انبار تقلبي در محيط باشد چه نباشد

وجود نداشته فرض كنيد انبار تقلبي در محيط . توجه به تحليل استانلي از معرفت ايجاد شود
در اين صورت ). به هر دليلي(بيند برايش مهم است  اي كه فرد مي ئشباشد و انبار بودن 

چون انبار  ،خود برقرار خواهد بود هشرط سوم در تحليل معرفت استانلي به صدق تالي خودب
، صفر خواهد آنجا انبار است ي بنابراين احتمال نقيض گزاره ؛تقلبي در محيط وجود ندارد

  ). نبسيار كافي پايي ي به اندازه(بود 
رسد در اين حالت بايد ميان احتمال عيني يك گزاره و احتمال معرفتي آن  به نظر مي

دارد احتمال معرفتي نقيض گزاره  استانلي در تالي شرط سوم بيان مي. گزاره تفاوت قائل شد
حال عدم وجود انبار تقلبي در محيط احتمال عيني صفر دارد اما . بايد بسيار پايين باشد

بنابراين . اش صفر نخواهد بود داند آنجا انبار تقلبي نيست، احتمال معرفتي نمي براي فرد كه
اصلي در  ي در هر حال شايد مناقشه. در اين صورت هم مشكلي براي استانلي نخواهد بود

دهد  اين حالت بر سر مفهوم احتمال معرفتي باشد كه استانلي توضيحي در اين باره ارائه نمي
كه منظور او از احتمال معرفتي، مفهوم ذهني احتمال يا مفاهيم بسيار  دارد و تنها بيان مي

  1.نيست بسامديعيني از احتمال مانند ديدگاه 
رسد عيني يا ذهني بودن فوايد قابل انتظار هنوز براي استانلي ايجاد اشكال  به نظر مي

وايد قابل انتظار آيد كه او ف اگر همدلانه با استانلي موضوع را بررسي كنيم به نظر مي. كند
حال . گيرد، چون فرد ممكن است از آنها آگاه نباشد اعمال فرد را اموري عيني در نظر مي

اين است چرا اين فوايد قابل انتظار كه فرد از آنها آگاه نيست، گزاره مربوط را براي  سؤال
نها آگاه آتواند در پاسخ بگويد چون اگر فرد از  سازد؟ استانلي مي ميعملي جدي  سؤالفرد 
با توجه به نقل قولي كه (شد چه چيزي بهترين منفعت را برايش دارد  بود، پس آگاه مي مي

تواند با مانور شرطي خلاف  به عبارت ديگر استانلي مي ).ارائه شد 12از استانلي در صفحه 
ر به آگاه شدن از فوايد قابل انتظا. اي اينجا وجود دارد اما نكته. واقع اين مشكل را حل كند

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.91. 
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دانست كه فوايد قابل انتظار اعمالش،  يعني اگر فرد مي. همان معناي دانستن خواهد بود
  .بود عملي جدي مي سؤالچگونه است، پس گزاره مربوط براي او 

 دوررسد استانلي در شرحي كه از معرفت داده است، دچار  اما در اين حالت به نظر مي
عملي  سؤالكند و  عملي جدي تعريف مي سؤال چون او دانستن را از طريق مفهوم. شود مي

  .رسد مشكلي براي استانلي است و اين به نظر مي ؛جدي را از طريق دانستن
تواند بگويد  او مي. تواند پاسخي براي انتقاد بالا داشته باشد رسد استانلي مي به نظر مي

ي  گزينهم مانند مفهو. عملي جدي هست سؤالاين در حقيقت يك نشانه و معياري براي 
 ي مرتبط گزينهكوهن در تعريف  مثلاً. شود كه با مفهوم دانستن توضيح داده مي مرتبط

  :نويسد چنين مي
موضع  df= است مرتبط Sبراي شخص  q ي نسبت به گزاره h ي گزينه: ي مرتبط گزينه

  1.كندممانعت مي qتن نساو را از دا hدر رابطه با  Sمعرفتي 
با دانستن تعريف شده است و دانستن هم از طريق  بطي مرت گزينهدر اين حالت 

ادعا ندارند كه  ي مرتبط گزينه ي شناسان حامي نظريه يك از معرفت اما هيچ. ي مرتبط گزينه
رسد در اينجا كوهن آن را به مثابه يك  به نظر مي. اند شرح درستي از اين مفهوم ارائه داده

واند ادعا كند مانور شرطي خلاف واقع در واقع ت استانلي نيز مي. نشانه در نظر گرفته است
  .عملي جدي است نه تعريفي براي آن سؤاليك نشانه براي 

به هر حال . طلبد كه آيا چنين پاسخي كافي هست يا نه، خود بحث مفصلي را مي اين
ساز است، اما  پذيرم كه مانور شرطي خلاف واقع هنوز براي ديدگاه استانلي مشكل من مي

گيرم و با توجه به اين مشكل سعي  ا استانلي آن را به عنوان يك نشانه در نظر ميهمدلانه ب
  .كنم به شرح ديدگاه استانلي بپردازم مي

امكان معرفتي جدي و ميان  ي رابطه. ديگري نيز در كار استانلي مبهم است ي نكته
دو مفهوم  استانلي براي تبيين دقيق اين. نشده است بررسيبه طور دقيق  عملي جدي سؤال

من تعداد . موهاي احمد زوج است تعداد: اين گزاره را در نظر بگيريد. زندمثال زير را مي
حال فرض . ام، با اين حال باور دارم كه تعداد موهاي احمد زوج استموهاي احمد را نشمرده

مد كه تعداد موهاي احاز نظر استانلي اين. گويد تعداد موهايش عدد فرد استكنيد احمد مي
دانستم كه  به عبارت ديگر اگر من مي. براي من نيست عملي جدي سؤالزوج است يا فرد، 

اما اين . شدتعداد موهاي احمد فرد است، تغييري در ديگر باورها يا اعمال من ايجاد نمي
______________________________________________________ 
1. Cohen, “Contextualism, Skepticism, and the Structure of Reasons”, p.101. 
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چون براي آنكه من . ، يك امكان معرفتي جدي استتعداد موهاي احمد فرد استگزاره كه 

  .وهاي احمد زوج است بايد اين امكان را كنار گذارمبدانم كه تعداد م
او با الهام . كندبا توجه به اين توضيحات اكنون ببينيم چگونه ديدگاه استانلي كار مي

كند بر خلاف كند و سپس استدلال ميهايي را طراحي ميمثال ،1روزاز مثال بانك دي
 2.هاستن تبيين براي اين مثالگرايي حساس به زمينه، بهتريگرايي، آموزه ثابتزمينه
  3:هستند هاي بانك به صورت زير مثال
شان هستند و در احمد و همسرش در راه برگشت به سمت خانه: )اهميت پايين( 1 بانك

. اما صفي طولاني در مقابل بانك وجود دارد. گيرند در بانك پول بگذارندبين راه تصميم مي
كه تا يم بگيرند كه در صف طولاني بانك بايستند يا آنامروز چهارشنبه است و آنها بايد تصم

- شنبه صبر كنند و بانك هم روز پنجفرض كنيد اگر آنها تا روز پنج. شنبه صبر كنندروز پنج

اند كه پاس مثلاً آنها چكي صادر نكرده. دهدشنبه تعطيل باشد، هيچ واقعه خاصي رخ نمي
انداز د پولي كه در دستشان است در بانك پسخواهنمي آنها صرفاً. شدن اين چك مهم باشد

-دانم بانك فردا باز است، چون پنجمن مي«: گويددر اين حالت احمد به همسرش مي. كنند

توانيم فردا شنبه دو هفته قبل در بانك بودم و بانك تا بعدازظهر باز بود، بنابراين ما مي
  .    »بياييم
شان هستند و در بين راه برگشت به سمت خانهاحمد و همسرش در : )اهميت بالا( 2بانك 

امروز . اما صفي طولاني در مقابل بانك وجود دارد. گيرند در بانك پول بگذارندراه تصميم مي
كه تا روز چهارشنبه است و آنها بايد تصميم بگيرند كه در صف طولاني بانك بايستند يا آن

شنبه صبر كنند و بانك آنها تا روز پنجهمسرش آگاهند كه اگر  احمد و. شنبه صبر كنندپنج
اند چون آنها چكي صادر كرده. دهدشنبه تعطيل باشد، واقعه ناخوشايندي رخ ميهم روز پنج

شنبه بانك تعطيل باشد چك كه پاس شدن آن در روز شنبه بسيار مهم است و اگر روز پنج
هفته قبل در بانك  شنبه دومن پنج«: گويداحمد به همسرش مي. خوردآنها برگشت مي

كند، او در اين حالت همسر احمد امكان بسته بودن بانك را مطرح مي. »بودم و بانك باز بود

______________________________________________________ 
1. DeRose, “Contextualism and Knowledge Attributions”. 
2. Stanley, Knowledge and Practical Interests, p.11. 

 DeRose, “Contextualism and(روز  ها از ديونه كه ذكر شد اصل اين مثالگ همان. 3

Knowledge Attributions”(  است كه استانلي)Stanley, Knowledge and Practical 

Interests, pp.3-5.( هاي بالا اسامي اشخاص و روزها تغيير كرده استدر مثال. آنها را ذكر كرده است.  
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هاي بانك نسبت به دو هفته قبل كه شما بانك بوديد تغيير ممكن است ساعت« :گويدمي
 من. گوييدبه نظرم شما درست مي«: گويدكند و مياحمد رو به همسرش مي. »كرده باشد

  .»دانم بانك فردا باز استنمي
  : هاي بالا ما با ادعاهاي زير روبرو هستيمدر مثال

  »دانم بانك فردا باز استمن مي« )1(: 1ادعاي احمد در بانك 
  »دانم بانك فردا باز استمن نمي« )2(: 2ادعاي احمد در بانك 

ابراين اظهار بن. گويد، احمد درست مي1استانلي معتقد است شهوداً در مورد بانك 
نيز  2از نظر او در مورد بانك. توسط احمد صادق است» دانم بانك فردا باز استمن مي«

دانم بانك فردا باز من نمي«بنابراين اظهار . گويدرسد احمد درست ميشهوداً به نظر مي
  1.توسط احمد صادق است» است

، 1نك در مثال بانكدهد، باز بودن بابر طبق تحليل معرفتي كه استانلي ارائه مي
چون باز بودن يا بسته بودن بانك تاثيري در فوايد . براي احمد نيست عملي جدي سؤال

شان يا گذاشتن پول در بانك منظور عمل رفتن به سمت خانه(قابل انتظار اعمال او نداشت 
عملي جدي براي احمد نيست، پس شرط سوم به  سؤالحال چون باز بودن بانك، . )است

 بانك فردا باز است ي كه گزاره اكنون با فرض اين. شودخود برآورده مي همقدم خودبانتفاع 
بر مبناي  بانك فردا باز است ي صادق است، و هم چنين با توجه به اين كه احمد به گزاره

هفته قبل در بانك و باز بودن  حضور احمد دو( اشهاي قبلياستنتاج با كفايت از دانسته
  .شودپس شرط اول و سوم نيز برآورده ميباور دارد،  )بانك

يعني (بر طبق نظر استانلي بسته بودن بانك . حال نوبت بررسي شرط دوم است
مطرح  سؤالاكنون اين . براي احمد نيست امكان معرفتي جدي )نقيض گزاره بانك باز است

امكان  )يعني نقيض گزاره بانك باز است(شود چرا استانلي معتقد است بسته بودن بانك مي
باز  ]شنبهپنج[اين گزاره كه بانك روز «: نويسدبراي احمد نيست؟ استانلي مي معرفتي جدي

توانيم فرض كنيم كه شواهد بنابراين ما مي. نيست ]احمد[عملي جدي براي  سؤالاست، 
______________________________________________________ 

. هايي كه او به عنوان شهود مطرح كرده، موافق باشدكنم هركسي با قضاوتبر خلاف استانلي من فكر نمي. 1
ست اخيراً مقالات زيادي در زمينه فلسفه آزمايشگاهي انجام شده است و اتفاقاً موضوع اين آزمايشات جالب ا

داري شهودهاي افراد با دهد به صورت معنينتايج اين مقالات نشان مي. هاي بانك استانلي بوده استهم مثال
 May, Armstrong and    :به اين مقاله رجوع كنيد. آنچه استانلي مطرح كرده، بسيار متفاوت است

Zimmerman, “Practical Interest, Relevant Alternatives, and Knowledge 
Attributions: A Empirical Study” 
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رسد از نظر استانلي به نظر مي. 1»كافي است تا باور او را به باز بودن بانك موجه كند ]احمد[

چون احمد دو هفته پيش ديده كه بانك روز پنجشنبه باز بوده است، در نظر او احتمال 
با توجه (درصد است  50درصد يا حداقل  50بالاي  بانك فردا باز استعيني اين گزاره كه 
اي با استانلي داشته باشيم، بنابراين اگر خوانش همدلانه. )درصد 50به آستانه فرضي 

عملي جدي براي احمد نيست،  سؤال، بانك فردا باز استو چون گزاره توان گفت از نظر ا مي
نباشد، نيازي  امكان معرفتي جدي) يعني بسته بودن بانك(پس براي آنكه نقيض اين گزاره 

مثلا اگر احتمال عيني نقيض . نيست شواهد احمد احتمال عيني آن را خيلي پايين آورد
 45حدود  )باز بودن بانك دو هفته قبل(هد احمد با توجه به شوابانك فردا باز است گزاره 

، باز كافي خواهد بود تا شرط دوم )درصد 50با توجه به آستانه فرضي (درصد هم باشد 
  . داند كه بانك باز است در نتيجه احمد مي. برقرار شود

چون اگر . براي احمد است عملي جدي سؤال، باز بودن بانك 2اما در مورد بانك 
يعني رفتن به بانك روز (ثير جدي بر فوايد قابل انتظار اعمال او دارد أشد تبانك بسته با

-پنج[از آنجايي كه اين گزاره كه بانك «: نويسداستانلي مي). شنبه به جاي چهارشنبه پنج

است، پس او شواهد كافي براي  ]احمد[عملي جدي براي  سؤالباز خواهد بود،  ]شنبه
، بانك فردا باز استرسد از نظر استانلي چون گزاره نظر ميبه . 2»دانستن اين گزاره ندارد

عملي جدي براي احمد است، پس شواهد او بايد احتمال عيني نقيض اين گزاره را به  سؤال
حال استانلي معتقد است شواهد احمد . اندازه كافي پايين بياورد تا شرط سوم برقرار شود

بايد  مثلاً. آورد پايين نمي اندازه كافيبه را  بانك فردا باز استاحتمال عيني نقيض گزاره 
با توجه (درصد  10را به حدود  بانك فردا باز استشواهد احمد احتمال عيني نقيض گزاره 

البته اين احتمال به اندازه . برساند تا شرط سوم برقرار باشد )درصد 50فرضي  ي به آستانه
، تعيين بانك فردا باز است ي ه گزارهكافي پايين را نيز بهاي نادرست بودن باور احمد ب

. در اين حالت ديگر شرط دوم مهم نيست. شود در اين حالت شرط سوم برقرار نمي. كند مي
برقرار نيست، در نتيجه  2چه شرط دوم برقرار باشد چه نباشد، شرط سوم در مثال بانك 

  .داند كه بانك باز استاحمد نمي
توان دو نوع خوانش رسد مي توان گفت؟ به نظر مي شرط دوم واقعاً چه مي ي اما درباره

  :مد نظر قرار داد 2را درباره شرط دوم در مثال بانك 
______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.96-97. 
2. Ibid, p.97. 
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گفتاري  ي با توجه به امكان خطاي مطرح شده در زمينه: همدلانه با استانليخوانش غير
يعني ديدن باز بودن بانك دو (شواهد احمد ) يعني ذكر تغيير ساعت بانك(احمد و همسرش 

بانك فردا باز  ي نقيض گزاره(كافي نخواهد بود تا احتمال عيني بسته بودن بانك ) ه قبلهفت
به عبارت ديگر در اين حالت شواهد كلي احمد عبارت است . درصد برساند 50را زير ) است

بنابراين با توجه به شواهد . امكان تغيير ساعت بانك+ ديدن باز بودن بانك دو هفته قبل : از
بنابراين شرط دوم . درصد نخواهد بود 50احتمال عيني بسته بودن بانك زير كلي احمد، 
اين . م چندان مهم نيستحال اگر شرط دوم برقرار نباشد، ديگر شرط سو. شود برقرار نمي
  1.همدلانه با استانلي استخوانش غير

گفتاري احمد و  ي امكان خطاي مطرح شده در زمينه: خوانش همدلانه با استانلي
 ي ثير ندارد كه احتمال عيني نقيض گزارهأآنقدر ت) يعني ذكر تغيير ساعت بانك(ش همسر

با توجه به شواهد  1مثلاً اگر در مثال بانك . درصد برساند 50را به بالاي بانك فردا باز است 
بانك فردا احتمال عيني نقيض گزاره ) شنبه باز بودن بانك دو هفته قبل در روز پنج(احمد 

كه  2، در مثال بانك )درصد 50فرضي  ي با توجه به آستانه(درصد باشد  45د حدوباز است 
كم  درصد يا دست 49مطرح شده است، اين احتمال حدود ) تغيير ساعت بانك(امكان خطا 

 ي در اين صورت كماكان شرط دوم برقرار است، يعني نقيض گزاره. درصد خواهد بود 50
اما نكته اينجاست كه چون گزاره . براي احمد نيست ، امكان معرفتي جديبانك فردا باز است
عملي جدي براي احمد هست، اگر احتمال عيني نقيض اين گزاره  سؤال بانك فردا باز است

درصد باشد كافي نخواهد بود تا شرط سوم برقرار شود، بلكه بايد احتمال عيني نقيض  49
درصد برسد تا شرط  10به حدود  مثلاً به اندازه كافي پايين بيايد بانك فردا باز است ي گزاره

كيد أتوانيم ت در اين خوانش ما مي. اين خوانش همدلانه با استانلي است. سوم برقرار باشد
  .را دريابيم عملي جدي سؤالزياد استانلي بر 

______________________________________________________ 
همدلانه با استانلي است، چون اگر شرط دوم و شرط سوم در را اين خوانش غيرممكن است ادعا شود چ. 1

بله درست است، اما . شود داند كه بانك باز است و نظر استانلي تامين مي برآورده نشود، احمد نمي 2انك مثال ب
 سؤال، بانك فردا باز است ي از نظر او چون گزاره. كيد داردأت عملي جدي سؤالبر  2استانلي در تحليل بانك 

اگر . آورند كافي پايين نمي ي ا به اندازهعملي جدي براي احمد است، شواهد او احتمال عيني نقيض اين گزاره ر
چون . عملي جدي موضوعيتي ندارد سؤالكيد استانلي بر أشرط دوم در اين خوانش برآورده نشود، ديگر ت

  .عملي جدي لزومي ندارد سؤالكيد استانلي بر أگونه كه ذكر شد، اگر شرط دوم برقرار نشود، بنابراين ت همان
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. كند شود، اهميت پيدا مي ها در نقد شيفر از استانلي كه در بخش بعد مطرح مي اين خوانش

تواند به دليل خلط ميان اين دو خوانش  كنم كه شهودهاي شيفر مي ل ميدر آنجا استدلا
  .باشد

سازد چگونه موقعيت عملي فاعل معرفت هاي بانك مشخص ميتبيين استانلي از مثال
دهند كه معرفت تنها به عوامل ها نشان مياز نظر او اين مثال. در تحليل معرفت دخيل است

  . عوامل عملي فاعل معرفت نيز در آن دخالت داردمعطوف به صدق وابسته نيست بلكه 
  

  ي فاعل معرفت و نقد آنها گرايي حساس به زمينه استدلالات شيفر عليه ثابت -1
ي فاعل استدلالاتي را طراحي كرده است تا نشان دهد زمينه 1به تازگي جاناتان شيفر

به دلايل  2و  1ك هاي بانشيفر معتقد است مثال. معرفت نقشي در اسنادهاي معرفتي ندارد
  :اندزير از يكديگر متفاوت

در . موقعيت عملي فاعل معرفت يعني احمد از هم متفاوت است 2و  1در مثال بانك : الف
 2اما در مثال بانك . احمد تحت فشار براي ذخيره كردن پول در بانك نيست 1مثال بانك 

را تا قبل از شنبه چكي كه صادر كرده است بايد موجودي حساب خود  ي احمد بواسطه
  .افزايش دهد

گفتاري  ي در زمينه) تغيير ساعت بانك(اين دو مثال به لحاظ امكان خطاي ذكر شده : ب
   .اندنيز از يكديگر متفاوت

مشخص نيست شهودهاي ما ناشي از  2و  1هاي بانك شيفر معتقد است در مثال
علت امكان خطاي ذكر شده  است يا به 2و  1هاي عملي احمد در بانك تفاوت بين موقعيت

اي طراحي به گونه 2و  1هاي بانك چنين او معتقد است مثالهم. گفتاري است ي در زمينه
احمد چيزي را اظهار  2و 1در مثال بانك . كنندشهودي ايجاد مي 2اند كه سوگيريشده
فقت گراي حساس به زمينه اميد دارد خواننده به طور شهودي با آن مواكند كه ثابت مي

______________________________________________________ 
1. Schaffer, “The Irrelevance of the Subject: Against Subject Sensitive 
Invariantism”, Philosopyical Studies, 2006. 
2. bias 
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او . دارانه باشند اي طراحي شوند كه غيرجانبها بايد به گونهاو معتقد است اين مثال 1.كند
  :كندگونه طراحي مي ها را اينمثال
شان چهارشنبه بعدازظهر احمد در راه برگشت به سمت خانه ):اهميت پايين( *1بانك
طولاني در مقابل بانك اما صفي . گيرد در بانك پول بگذارددر بين راه تصميم مي. است

اما او براي . دهد پولش را تا قبل از شنبه در بانك بگذارد احمد ترجيح مي. وجود دارد
ذاشتن پول در بانك براي او اهميت زيادي ندارد گ. گذاشتن پول در بانك تحت فشار نيست

ياد در اين حالت احمد به ). است كه پاس شدن اين چك مهم باشد مثلاً چكي صادر نكرده(
پندارد كه فردا نيز بانك  شنبه دو هفته قبل باز بوده است و بنابراين ميآورد كه بانك پنجمي

داند كه بانك اين آيا احمد مي. گويد بانك باز خواهد بوداو درست مي. باز خواهد بود
  شنبه باز خواهد بود؟   پنچ

. شان استسمت خانه چهارشنبه بعدازظهر احمد در راه برگشت به ):اهميت بالا(*2بانك
. اما صفي طولاني در مقابل بانك وجود دارد. گيرد در بانك پول بگذارددر بين راه تصميم مي

در حقيقت او بايد تا قبل از . دهد پولش را تا قبل از شنبه در بانك بگذارد احمد ترجيح مي
آن در روز است كه پاس شدن  چكي صادر كرده مثلاً(شنبه موجودي حسابش را بالا ببرد 

در اين حالت احمد به . افتد مالي و كاري او به خطر مي ي چون آينده) شنبه بسيار مهم است
پندارد كه فردا نيز  شنبه دو هفته قبل باز بوده است و بنابراين ميآورد كه بانك پنجياد مي

بانك اين داند كه آيا احمد مي. گويد بانك باز خواهد بوداو درست مي. بانك باز خواهد بود
  2.3شنبه باز خواهد بود؟ پنچ

 ]احمد[ گونه شهود كنم كهاين تمايل دارممن در هر دو مورد «: گويدشيفر مي
شيفر معتقد است اگر اين شهودها  5.)4از من است تأكيد(» داند بانك باز خواهد بود مي

اي ما دهد كه عامل ديگري غير از موقعيت عملي احمد در شهودهنشان مي 6صحيح باشند

______________________________________________________ 
1. Schaffer, “The Irrelevance of the Subject: Against Subject Sensitive 
Invariantism”, p.88. 
2. Ibid, p.89. 

  .ها و اشخاص تغيير كرده استاسامي مكان. 3
4. Ibid, p.89. 

گونه كه قبلاً بيان شد واقعاً همان. گونه شهود كنم گويد من تمايل دارم اينجالب است شيفر صريحاً مي. 5
  .ها وجود ندارداجماع شهودي براي اين مثال

  .داند كه بانك باز استاحمد نمي* 2به نظر من در مثال بانك. البته من با شهود شيفر موافق نيستم. 6



  1388ي شانزدهم، پاييز و زمستان  ، سال پنجم، شمارههاي فلسفي پژوهش/ 28

 
به لحاظ  *2و  *1هاي بانك چون مثال. دخالت دارد 2و  1هاي اوليه بانك مثال ي درباره

فاعل معرفت در اسنادهاي معرفتي  ي اند و اگر زمينهموقعيت عملي احمد از يكديگر متفاوت
داند كه بانك احمد مي *1دخالت داشته باشد پس بايد شهود ما اين گونه باشد كه در بانك

- كه شهوداً به نظر مي در حالي. داند كه بانك فردا باز استاحمد نمي *2ت و در بانك باز اس

از نظر شيفر عامل ديگري . داند كه بانك فردا باز خواهد بودرسد در هر دو حالت احمد مي
است  دهنده مد نظر قرار دادن امكان خطا توسط اسنادثيرگذار است، أكه در شهودهاي ما ت

اش دو مثال زير براي آزمون فرضيهشيفر  .1)گفتاري ي ح شده در زمينهامكان خطاي مطر(
  :كندرا طراحي مي

چهارشنبه  ):اهميت پايين براي فاعل معرفت و برجسته شدن امكان خطا(**1بانك
گيرد در بانك در بين راه تصميم مي. شان استبعدازظهر احمد در راه برگشت به سمت خانه

دهد پولش را تا  احمد ترجيح مي. ني در مقابل بانك وجود دارداما صفي طولا. پول بگذارد
ذاشتن گ. اما او براي گذاشتن پول در بانك تحت فشار نيست. قبل از شنبه در بانك بگذارد

است كه پاس شدن اين  مثلاً چكي صادر نكرده(پول در بانك براي او اهميت زيادي ندارد 
شنبه دو هفته قبل باز بوده آورد كه بانك پنجميدر اين حالت احمد به ياد ). چك مهم باشد

گويد بانك باز خواهد او درست مي. پندارد كه فردا نيز بانك باز خواهد بود است و بنابراين مي
اي به اين موضوع  دهند و احمد توجه شان را تغيير مي ها ساعت كاري اما بانك. بود

  به باز خواهد بود؟ شن داند كه بانك اين پنچآيا احمد مي. نكرده است
در بين راه . شان استچهارشنبه بعدازظهر احمد در راه برگشت به سمت خانه: **2بانك

احمد . اما صفي طولاني در مقابل بانك وجود دارد. گيرد در بانك پول بگذاردتصميم مي
به در حقيقت او بايد تا قبل از شن. دهد پولش را تا قبل از شنبه در بانك بگذارد ترجيح مي

است كه پاس شدن آن در روز شنبه چكي صادر كرده مثلاً(موجودي حسابش را بالا ببرد 
در اين حالت احمد به ياد . افتد چون آينده مالي و كاري او به خطر مي) بسيار مهم است

پندارد كه فردا نيز بانك  شنبه دو هفته قبل باز بوده است و بنابراين ميآورد كه بانك پنجمي
شان را  ها ساعت كاري اما بانك. گويد بانك باز خواهد بوداو درست مي. د بودباز خواه

______________________________________________________ 
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داند كه بانك آيا احمد مي. اي به اين موضوع نكرده است دهند و احمد توجه تغيير مي
  1شنبه باز خواهد بود؟ اين پنچ

گفتاري صريحاً ذكر شده  ي در اين دو مثال كه امكان خطا در زمينه ،شيفربه زعم 
بانك باز  داندنمي ]احمد[ گونه شهود كنم كهاين من تمايل دارمدر هر دو مورد « است

شود، ما تمايل گفتاري برجسته مي ي از نظر او هرگاه امكان خطا در زمينه 2.»خواهد بود
داند كه بانك فردا باز است و وقتي امكان خطا در احمد نمي داريم بگوييم در هر دو مورد

داند كه شود ما تمايل داريم بگوييم در هر دو مورد احمد ميرح نميگفتاري مط ي زمينه
تر اهميت صدق ي فاعل معرفت يا به عبارت دقيقبنابراين زمينه. بانك فردا باز خواهد بود

شايد «: نويسد ميالبته شيفر . گزاره متعلَّق دانستن براي فاعل معرفت، هيچ نقشي ندارد
اما به نظر . دارانه هستند شك آنها به لحاظ نظري جانب يمعمول باشد و بهاي من غير شهود
گرايانه  هاي زمينه تنها تبيين ....ها را به طور دقيق مطرح كند رسد كه اگر كسي اين مثال مي

  3.»دهد ها را توضيح مي است كه اين داده
ي گرايي حساس به زمينههاي شيفر صحيح باشند، هنوز ردي عليه ثابت اگر شهود

تواند پاسخ مناسبي به شيفر  گراي حساس به فاعل معرفت ميثابت. رفت نيستفاعل مع
تواند  اين تبيين از دو جهت مي. هاي شيفر داشته باشد تواند تبييني براي شهود او مي. بدهد

  :انجام شود
 .هاي بانكي استانلي دارد هاي بانكي شيفر تفاوتي اساسي با مثال مثال .1

همدلانه با استانلي ها به خوانش غير ، اين شهودباشنداگر شهودهاي شيفر صحيح  .2
 .اند مربوط

در . هاي بانكي استانلي تفاوتي اساسي دارد هاي بانكي شيفر با مثال رسد مثال به نظر مي
در واقع شيفر در اين . سناريو مطرح شده است ي هاي بانكي شيفر امكان خطا در زمينه مثال

گيرد بلكه كسي كه سناريو را بررسي  نظر نميدر  معرفت را خود احمد ي دهنده سنادحالت ا
هاي بانكي، شيفر در  چون در طراحي مثال. گيرد دهنده در نظر مي كند، به عنوان اسناد مي

 سؤالبا طرح اين » داند كه بانك باز است؟ آيا احمد مي«: كند مي سؤالها  انتهاي اين مثال
معرفت است و امكان خطا كه در  ي دهنده دهد، اسناد جواب مي سؤالكسي كه به اين 

______________________________________________________ 
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در  ،به عبارت ديگر. ثير داردأمعرفت ت ي دهنده سناريو مطرح شده است، بر اسناد ي زمينه
  .وم شخص استسهاي بانكي شيفر اسناد يا عدم اسناد معرفت به احمد از منظر  مثال

همسرش گفتاري ميان احمد و  ي هاي بانكي استانلي، امكان خطا در زمينه اما در مثال
فاعل . ي فاعل معرفت مطرح شده است در اين حالت امكان خطا در زمينه. شود مطرح مي

تواند در  شود و بنابراين اين امكان خطا مي معرفت يعني احمد با اين امكان خطا مواجه مي
اش و شواهدي كه دارد به خودش  ثير دشته باشد و او با توجه به موقعيت عمليأشواهد او ت
شيفر براي آنكه نشان دهد كه در استدلالات استانلي . دهد دهد يا نمي ت مياسناد معرف

ها را  شناختي همان طور كه استانلي مثال نقش فاعل معرفت زايد است، بايد به لحاظ روش
را در *2براي فهم اين نكته مثال بانك . هاي خود را طراحي كند طراحي كرده است، مثال

اما براي فاعل  1دهنده وجود ندارد ت باز بودن بانك براي اسناددر اين مثال اهمي. نظر بگيريد
عملي  سؤالاستانلي خواهد گفت چون باز بودن بانك  2.معرفت اين موضوع اهميت دارد

چه امكان خطا مطرح شود و چه  ؛داند كه بانك باز است جدي براي احمد است، پس او نمي
امكان خطايي مطرح نشده است، ما در  اما شيفر خواهد گفت، چون. امكان خطا مطرح نشود

  .دهيم دانيم، بنابراين ما به او معرفت نسبت مي دهنده شواهد او را كافي مي مقام اسناد
  داند كه بانك باز است احمد نمي: استانلي
  داند كه بانك باز است احمد مي): دهنده در مقام اسناد(شيفر 

در . مثال بانك را بررسي كرده است توان گفت هر يك از ديدگاه خودش در اين حالت مي
تواند بگويد اگر  كما اينكه استانلي مي. نتيجه نقد شيفر هنوز نقدي بر استانلي نيست

در واقع . دانست كه بانك باز خواهد بود دهنده در موقعيت عملي فاعل معرفت بود، نمي اسناد
او  ي گرايانه هاي زمينهخودش ناشي از باور ي به گفتهشيفر صرفاً بر شهودش متكي است، كه 

  . گرايي را فرض كرده است او در واقع از پيش زمينه. است
هاي بانك، چون احمد معرفت را به  تواند در پاسخ بگويد كه در مثال البته شيفر مي

معرفت يكي هستند، بنابراين امكان  ي دهنده دهد، فاعل معرفت و اسناد خودش نسبت مي
 ي دهنده اسناد ي تواند زمينه تاري احمد و همسرش ميگف ي خطاي مطرح شده در زمينه

تواند بگويد احمد به واسطه ذكر امكان  او مي. جا خود احمد است معرفت باشد كه در اين

______________________________________________________ 
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اگر اين استدلال صحيحي باشد، . دهد به خودش معرفت نسبت نمي 2خطا در مثال بانك 
  : مثال زير چالشي براي شيفر خواهد بود

شان به بعد از ظهر احمد به همراه همسرش در راه برگشت به سمت خانهچهارشن: 11بانك 
اما صفي طولاني در مقابل بانك . گيرد در بانك پول بگذارددر بين راه تصميم مي. است

اما او براي . دهد پولش را تا قبل از شنبه در بانك بگذارد احمد ترجيح مي. وجود دارد
گذاشتن پول در بانك براي او اهميت زيادي ندارد . گذاشتن پول در بانك تحت فشار نيست

احمد با نگاه به صف ). است كه پاس شدن اين چك مهم باشدمثلاً چكي صادر نكرده(
بانك فردا «: گويد شود و به همسرش مي رف ميصطولاني بانك از گذاشتن پول در بانك من

كان بسته بودن بانك را در اين حالت همسر احمد ام» توانيم فردا بياييم ما مي. باز است
در اين حالت . »هاي بانك تغيير كندممكن است ساعت« :گويدكند، او ميمطرح مي

شنبه دو هفته قبل دانم بانك فردا باز است، چون پنجمن مي«: گويداحمد به همسرش مي
ا احمد گويد بانك باز خواهد بود، آي او درست مي. »در بانك بودم و بانك تا بعد از ظهر باز بود

  شنبه باز خواهد بود؟ داند كه بانك اين پنچمي
  :از جهاتي متفاوت است 1و مثال بانك  **1اين مثال با مثال بانك    

  .نداردگذاشتن پول در بانك براي احمد اهميتي +  نشده استامكان خطايي مطرح : 1بانك
گذاشتن پول + امكان خطا در زمينه گفتاري احمد و همسرش مطرح شده است : 11بانك 

  .ندارددر بانك براي احمد اهميتي 
گذاشتن پول در بانك + سناريو مطرح شده است  ي مطرح در زمينه يامكان خطا: **1بانك

  .نداردبراي احمد اهميتي 
استانلي در مورد . در هر سه مورد گذاشتن پول در بانك براي احمد اهميتي ندارد

 سؤالك باز است، چون باز بودن بانك براي او داند كه بان معتقد است كه احمد مي 1بانك 
در (گفتم بايد ميان دو خوانش از شرط دوم  16گونه كه در صفحه  همان. نيست عملي جدي

اگر خوانش همدلانه با . تمايز قائل شد 2در تبيين مثال بانك) تحليل معرفت استانلي
قدر  آن 11و  **1انك هاي ب استانلي را در نظر بگيريم، امكان خطاي مطرح شده در مثال

 50دهد كه احتمال عيني بسته بودن بانك را بالاي  ثير قرار نميأشواهد احمد را تحت ت
درصد باشد، بنابراين شرط دوم  50درصد يا دست كم  49تواند  اين احتمال مي. درصد ببرد
 نيست، شرط سوم نيز به عملي جدي سؤالشود و چون باز بودن بانك براي او  برآورده مي

  .داند كه بانك باز خواهد بود شود، پس در اين دو مثال نيز احمد مي انتفاع مقدم برآورده مي
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گفتاري  ي چيست؟ در اين مثال امكان خطا در زمينه 11اما نظر شيفر درباره مثال بانك 

احمد و همسرش مطرح شده است، به عبارت ديگر امكان خطا در شرايط فاعل معرفت 
دهنده و فاعل معرفت در اين مثال هر دو  تواند بگويد اسناد شيفر مياما . ثيرگذار استأت

با توجه به . احمد است، اما در واقع در اين مثال شيفر با دو اسناد معرفت روبرو خواهد بود
دهد يك  پاسخ مي سؤالي كه در انتهاي سناريو مطرح شده است، كسي كه به آن سؤال

خواهد بود و دوم خود احمد كه معرفت را به معرفت است كه سوم شخص  ي دهنده اسناد
  حال ببينيم نظر شيفر چه خواهد بود. دهد خودش نسبت مي

جايي كه  از آن: توان چنين گفت مي **1مثال بانك ي با توجه به نظر شيفر درباره
دهنده  امكان خطاي مطرح شده توسط همسر احمد در كل سناريو مطرح شده است، اسناد

دهنده سوم شخص به  حال از نظر او اسناد. اس آن قضاوت خواهد كردسوم شخص نيز بر اس
  :توان گفت نظر شيفر به صورت زير است مي. احمد معرفت نسبت نخواهد داد

  »داند كه بانك باز است احمد نمي«: سوم شخص ي دهنده اسناد
اسناد معرفت احمد به خودش چيست؟ اگر شيفر بگويد چون  ي اما نظر شيفر درباره

گفتاري احمد و همسرش مطرح شده است، پس اسناد معرفت احمد  ي ان خطا در زمينهامك
توسط » دانم كه بانك فردا باز است من مي« ي يعني اظهار جمله(به خودش نادرست است، 

دهنده  نه اسناد(سناريو  ي ، پس در اين حالت او از منظر بررسي كننده)احمد نادرست است
دهنده  اگر احمد اسناد. دهد نظر مي) اين حالت احمد است دهنده در معرفت، چون اسناد

چه اين اسناد درست (دهد  باشد، او با توجه به شواهد و نياتش به خود اسناد معرفت مي
داند،  سناريو معتقد است او نمي ي اما شيفر در مقام بررسي كننده) باشد، چه نادرست باشد

عامل ديگري كه در «كه او معتقد بود  يدر حال. دهنده نيست در اين حالت شيفر اسناد
 1»است دهنده نظر قرار دادن امكان خطا توسط اسنادمد گذار است، أثيرشهودهاي ما ت

دهيم و اين با  سناريو نظر مي ي در اين حالت ما در مقام بررسي كننده). از من است تأكيد(
داند كه بانك باز است،  ياگر شيفر بگويد كه احمد م. كند ناسازگار است آنچه شيفر ادعا مي

ثير چنداني در أييد كرده است كه امكان خطاي ذكر شده تأاو در واقع سخن استانلي را ت
  .  خواهد انجام دهد ندارد آنچه احمد مي

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.88. 
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هاي  هاي بانكي او به طور مستقل بدون در نظر گرفتن مثال ممكن است شيفر ادعا كند مثال
هاي ما را توضيح  تواند شهود دهنده به خوبي مي سنادا ي دهند، كه زمينه استانلي نشان مي

گراي حساس به  در اين صورت بايد ديد آيا ثابت. فرض كنيم ادعاي شيفر صحيح باشد. دهد
رسد اگر تحليل استانلي براي  به نظر مي. تواند پاسخ مناسبي به شيفر بدهد فاعل معرفت مي

صحيح باشند در واقع به خوانش فر معرفت را لحاظ كنيم، خواهيم ديد اگر شهودهاي شي
ين ما ابنابر. اند و هنوز نقدي بر ديدگاه استانلي نخواهد بود همدلانه با استانلي مربوطغير
شيفر بايد نشان دهد در صورت خوانش همدلانه با . هاي او را تبيين كنيم توانيم شهود مي

  .تر توضيح دهم ا دقيقكنم مطلب ر سعي مي. كنند استانلي، استدلالات استانلي كار نمي
ي فاعل معرفت نقشي در دانستن ندارد، دو مجموعه مثال  شيفر براي آنكه نشان دهد زمينه

  :كنم كند كه به صورت زير مشخص مي طراحي مي
  مجموعه اول

گذاشتن پول در بانك براي احمد اهميتي +  نشده استامكان خطايي مطرح : *1بانك 
  .ندارد
  .داردگذاشتن پول در بانك براي احمد اهميت +  نشده است امكان خطا مطرح: *2بانك 

  مجموعه دوم
  .نداردگذاشتن پول در بانك براي احمد اهميتي +  شده استامكان خطا مطرح : **1بانك

  .داردگذاشتن پول در بانك براي احمد اهميت +  شده استامكان خطا مطرح : **2بانك 
شنبه باز است و در  كه بانك پنج داند ميد شيفر معتقد است شهوداً در مجموعه اول احم

 **2و  *1در مثال بانك . شنبه باز خواهد بود كه بانك پنج داند نميمجموعه دوم احمد 
استانلي و شيفر هر دو معتقدند كه  *1در مثال بانك . شهود استانلي و شيفر يكسان است

  . داند هر دو معتقدند كه احمد نمي **2داند و در مثال بانك  احمد مي
اگر شهود شيفر را با توجه به تحليل . است **1به نظرم چالش اصلي در مثال بانك 
همدلانه با رسد شهود شيفر ناشي از خوانش غير استانلي از معرفت بررسي كنيم، به نظر مي

همدلانه، مطرح شدن امكان خطا در شواهد كلي احمد بر مبناي خوانش غير. استانلي است
درصد  50ثير دارد، كه به تبع آن احتمال معرفتي بسته بودن بانك زير أك تبراي باز بودن بان

اما . داند كه بانك باز است بنابراين احمد نمي. شود يعني شرط دوم برآورده نمي. نخواهد بود
قدر شواهد  اگر خوانش همدلانه با استانلي را در نظر بگيريم، مطرح شدن امكان خطا آن

. درصد ببرد 50دهد كه احتمال عيني بسته بودن بانك را بالاي  نميثير قرار أاحمد را تحت ت
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درصد باشد، بنابراين شرط دوم برآورده  50درصد يا دست كم  49تواند  اين احتمال مي

براي  ال عملي جديؤسمعتقد است چون باز بودن بانك  **1 اما استانلي در بانك. شود مي
داند كه  شود، در نتيجه احمد مي آورده مياحمد نيست، پس شرط سوم به انتفاع مقدم بر

  :بنابرآنچه توضيح دادم. بانك باز است
شنبه  كه بانك پنج داند مي **1در خوانش همدلانه با استانلي احمد در مثال بانك 

  .باز است
كه بانك  داند نمي **1همدلانه با استانلي احمد در مثال بانك در خوانش غير

  .شنبه باز است پنج
شيفر را   تواند شهود ي فاعل معرفت مي گراي حساس به زمينه ب يك ثابتبدين ترتي

هاي بانكي كه  اگر ما خوانش همدلانه با استانلي را در نظر بگيريم در مثال. توضيح دهد
بنابراين شيفر بايد . شيفر طراحي كرده، شهود ما موافق تحليل استانلي از معرفت خواهد بود

نه با او را مد نظر قرار دهد تا نشان دهد كه استدلالات او در نقد استانلي، خوانش همدلا
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